
 

 
 

 

 

 

 بررسی و نقد بوته در السلامعلیهقائم قیام از قبل قیام از نهی روایات
 2 رادملکی محمودو  1جعفرزاده علی

 1491/ 90/ 11تاریخ دریافت: 
 1491/ 11/ 21 تاریخ پذیرش:

  چکیده

در مجامع روایی امامیه، روایاتی وجود دارد که هرگونه قیاا  و نضتات و جشاقب ققا  از قیاا  و  ضاور       
را ممشوع دانسته و پرچم برافراشته شده را مظضر طاغوت و حکومت برآماده از آ  را   تعالیاللهعج  حترت مضدی
ای با تمسک باه ایان روایاات، هرگوناه قیاا  و      تا عده دانشد. وجود چشین روایاتی موجب شدهغیر مشروع می

نضتت را قق  از  ضور ممشوع و مشضی دانسته و آنضا را محکاو  کششاد. در حالیکاه ایان ققیا  از روایاات باا        
دستورات کلی دین اسلا  در تشویق به مقارزه با  لم و ستم، امر به معروف و نضی از مشکر و ... تعارض دارند؛ 

ی است این سشخ از روایات در بوته نقد و بررسی قرار گرفته و تحلی  شوند. بر این اساا   بدین جضت ضرور
آوری و در سه گاروه  اند جمعدر این مقاله ابتدا روایاتی که هرگونه قیا  و انقلاب در عصر غیقت را نضی کرده

های علم رجال، مورد نقد و هاند و در نضایت با روش توصیفی و تحلیلی و با تأکید بر آموزبشدی شدهکلی دسته
که از طرفی بیشتر این روایات از نظار ساشد دارای   اند؛ و به این نتیجه رسیده استبررسی و تحلی  قرار گرفته

ای هساتشد کاه یاا باه     گوناه اشکال بوده و به اصطلاح ضعف سشدی دارند؛ و از طرف دیگر از نظر دلالت باه 
باا   اناد کاه  اند و یا نا ر باه شخصایت قیاا  کششاده    یط تاریخی ویژهای خاص اشاره دارند و نا ر به شرادوره
های شخصی برای رسید  به مطامع خودش پرچم مقاارزه را بلشاد نماوده اسات. بادین جضات هرگاز        انگیزه
نحو مطلاق نتیجاه گرفات و هرگوناه قیاا  و      طور کلی و بهتوا  از این دسته از روایات نضی از قیا  را بهنمی

 یقت را محکو  نمود و مورد نضی قرار داد.نضتت در عصر غ
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 مقدمه  .1 

باور به مشجی موعود در رویکرد اسلامی در اعتقاد به مضدویت متجلی شده است. از این رو هماه  
 ضور فردی از خانادانب  در باره   سلموآلهعلیه وصلی الله مذاهب اسلامی بر اسا  روایاتی که از رسول خدا

که در آخرالزما  جضا  را پر از عدل و داد خواهد کرد؛ اتفاق نظر دارند. بر اسا  رویکارد شایعی آ    
فردی که در روایات نقوی به آمدنب وعده داده شده است؛ فردی مشخص و با نا  و نشاا  خاصای   

هاا و  یقات دارای ویژگای  برد. بدین جضت از دیادگاه شایعه عصار غ   سر میکه در حال غیقت بهاست
ای هساتشد؛  اقتتائات خاص خودش است. ایشکه در این عصر مرد  چه باید بکششد و دارای چه و یفه

موضوع مضم و قاب  توجضی است. آیا در این دوره باید به صرف انتظار اکتفا شود و از دست زد  باه  
نمود و با تشکی  حکومت زمیشاه   هرگونه قیا  و نضتتی خوددرای شود؟ یا باید با  لم و ستم مقارزه

 را برای  ضور فراهم آورد؟  

در پاسخ به این پرسب دو رویکرد قاب  طرح و بررسی است. بر اسا  رویکردی باا اساتشاد باه    
ممشوع باوده   تعاالی اللهعج  تعدادی از روایات دست زد  به هرگونه قیا  و انقلاب قق  از قیا  اما  مضدی

نتیجه باید دست روی دست گذاشت و مشتظر  ضور ماناد و از هار گوناه     و از آ  نضی شده است. در
قیا  و انقلاب خودداری نمود. بر اسا  رویکرد دیگر که رویکردی غالب است در عصر غیقت مارد   
در مقاب   لم وستم نقاید ساکت بششیششد و باید در مقاب  آ  قیا  کششد. زیرا در مشابع و متاو  دیشای   

و روایات مقارزه با  لم و ستم و جضاد در راه خدا و امر به معروف و نضی از مشکار  اعم از قرآ  کریم 
توا  بشیاا   لام و   بدو  قیا  و انقلاب نمی از و ایف مضم مؤمشا  برشمرده شده است. روشن است

 ستم را برچید؛ پس وجود قیا  بر ضد طاغوتیا  و  الما  از الزامات لاز  برای چشین مقارزاتی است.

توجه به اهمیت این مطلب، این تحقیق در صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که: آ  دسته  با
اناد؛  مشاع کارده   تعاالی اللهعج  از روایاتی که هرگونه قیا  و نضتت را قق  از قیا  و  ضور حترت مضدی

بااره باا   کاه در ایان  لاز  باه یاادآوری اسات   شوند؟ چگونه مورد نقد و بررسی و تحلی  قرار داده می
رویکردهای مختلف، از سوی برخی از فرهیختگا  مقالاتی نگاشته شده است. مانشاد مقالاه: نضای از    
قیا ، از نجم الدین طقسی، و مقاله: بررسی ادله نفی قیامضای پیب از  ضور، از محمد رضا فؤادیا ، و 

موضوع پرداخته شده  هایی از کتاب: دراسات فی ولایه الفقیه، نوشته حسیشعلی مشتظری به اینبخب
گری بیشاتر در ایان   است.  اما با توجه به آ ار فکری و سیاسی و اجتماعی این برداشت و لزو  روشن

رو از باره، ضروری است با نگاه همه جانقه به این موضوع پرداخته شود. بدین جضت در نوشاته پایب  
دا روایاتی که هرگوناه قیاا  و   این مشظر به این موضوع پرداخته شده است. برای تحقق این هدف ابت

بشدی اند، در سه دسته کلی دستهرا نضی کرده تعالیاللهعج  نضتت اصلاحی پیب از  ضور حترت مضدی
 شده و مورد نقد و بررسی قرار داده شده است. 
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 رسدنارس است و به ثمر نمی تعالیاللهعج قیام قبل از قیام قائم .2 

اند که قق  از ایشکه ای تشقیه کردهرا به جوجه تعاالی اللهعج  ضور قائمای از روایات قیا  قق  از دسته
اش بیرو  آیاد و پارواز کشاد؛ واضا      بال و پر در بیاورد و قدرت بر پرواز داشته باشد؛ بخواهد از لانه

شاود. دو روایات در ایان    افتاد و در نضایات ناابود مای    ها مای کشد و به دست بچهکه سقوط میاست
 ه با کمی اختلاف در تعقیر در مجامع روایی نق  شده است: خصوص القت

مِشَّاا   الف( عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسىَ عَنْ رِبعْیٍِّ رَفَعَهُ عَنْ عَلیِِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ لَا یَخْرُجُ وَاحِاد  
فَعَقِثُوا  مِنْ وَکْرِهِ قَقْ َ أَ ْ یَسْتَویَ جَشَاحَاهُ فَأخََذَهُ الصِّقْیَا ُ قَقْ َ خُروُجِ الْقَائِمِ ع إلَِّا کَا َ مَثَلُهُ مَثَ َ فَرْخٍ طَارَ

(. به خدا سوگشد، هیچ یک از ما )اه  بیت( پیب از قیا  قائم خاروج  264، ص8، ج1491. )کلیشی، بِهِ
واز هاایب از آشایانه پار   ای است که قق  از محکم شد  بالکشد مگر آ  که مث  او مث  جوجهنمی

 دهشد. نموده است و کودکا  او را گرفته و وسیلۀ بازی خود قرار می

لِایٍّ  ب( حَدَّ َشَا مُحمََّدُ بْنُ همََّا ٍ قَالَ حَدَّ َشَا جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّدِ بْانِ مَالِاکق قَاالَ حَادَّ َشیِ أحَْمَادُ بْانُ عَ      
عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَا َ بْنِ زَیْد عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبیِ جعَْفَارٍ مُحَمَّادِ    الْجعُْفیُِّ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ الْمُثَشَّى الْحَتْرَمیِِّ

خَارَجَ مِشَّاا    بْنِ عَلیٍِّ الْقَاقِرِ ع قَالَ: مَثَ ُ خُروُجِ الْقَائِمِ مِشَّا أَهْ َ الْقَیتِْ کَخُروُجِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَثَ ُ مَانْ 
، 1901فَتَلَاعَقَاتْ بِاهِ الصِّاقْیَا ُ. )نعماانی،      طَارَ فَوَقَاعَ مِانْ وَکْارِهِ    فَرْخٍ الْقَائِمِ مَثَ ُأَهْ َ الْقَیتِْ قَقْ َ قِیَا ِ 

 (.100ص

ممکن است کسانی با استشضاد به این دساته از روایاات هرگوناه قیاا  ققا  از  ضاور حتارت        
ر این روایات کشایه از عد  موفقیت کار رفته درا ممشوع و مشتفی بدانشد؛ چو  تشقیه به تعالیاللهعج مضدی

قیا  قق  از  ضور است. بشابراین بر طقق این دو روایت هیچ نضتت و قیاامی ققا  از قیاا  و  ضاور     
 رسد و از مشروعیت برخوردار نخواهد بود.به نتیجه نمی تعالیاللهعج  حترت ولی عصر

 نقد و بررسی:

 شوند. مورد نقد و بررسی قرار داده میاین دسته از روایات در دو مرحله سشدی و دلالی 

 نقد و بررسی سشدی: 

است؛ از نظار ساشد مرفاوع اسات؛ زیارا )ربعای( کاه از         رهروایت اول که به نق  از مرحو  کلیشی
صورت مستقم و بدو  واسطه از اما  تواند بهبوده؛ نمی علیه السالا  و اما  صادق السلا علیهاصحاب اما  باقر

با عقارت )رفعه( آورده است. روشن اسات   رهروایت نق  کشد. بدین جضت مرحو  کلیشی سالا  علیه السجاد
اند. ممکن است گفته همراه نداشته باششد از درجه اعتقار ساقطای بهروایات مرفوع و مرس  اگر قریشه

شاده  در سشد این روایت واقع « حماد بن عیسی»شود که این روایت از نظر سشد مشکلی ندارد چو  
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شاشا ، حتاور فاردی از    است و بر طقق نظار برخای از عالماا  حادی      1که از اصحاب اجماعاست 
کشد؛ هرچشاد روایات مرفاوع و    اصحاب اجماع در سلسله سشد روایت، ضعف سشدی آ  را برطرف می

اناد در  مرس  باشد. بر طقق این مقشا روایات مرسلی که اصحاب اجماع در سلسله سشدشا  واقع شده
 (.114، ص 1، ج1411، و شیخ طوسی، 901، ص1، ج1969وایات مسشد است. )کشی، حکم ر

رسد به نقد دلالی این روایت که در ادامه بعد از نقد آنوقت نوبت می 2اگر این مطلب پذیرفته شود
 سشدی روایت دو  بدا  پرداخته خواهد شد. 

ر سشد دارای اشکالاتی اسات.  نق  شده است؛ از نظ اما روایت دو  از این دسته که توسط نعمانی
احمد بن علی جعفی، محمد بن مثشی حترمی و عثما  بن زیاد جضشای   »زیرا از طرفی افرادی چو  

؛ و از طرف دیگر  بشا به تصری  نجاشی، جعفر بان مالاک )حعفار بان محماد      اندمجضول و یا مضم 
سته و معتقد اسات او از  فزاری( ضعیف الحدی  و فاسد المذهب است. ابن الغتائری وی را کذاب دان

توا  باه روایاات وی اعتشاا نماود. در مقابا       افراد مجضول و ضعیف روایت نق  کرده در نتیجه نمی
اند. اما این و اقات باه علات    افرادی چو  علی بن ابراهیم و شیخ طوسی وی را فردی مو ق دانسته
قاول مرحاو    اناد؛ باه  ف کارده تعارضب با سخشا  امثال نجاشی و ابن الغتائری و ... که او را تتعی

(. بشابراین ایان  911، ص1، شماره1981کشد.)طقسی، کشد و وی را تو یق نمیخویی دردی را دوا نمی
 توا  به متمونب پایقشد بود.روایت از نظر سشد قاب  اعتشا نیست و نمی

 نقد و بررسی دلالی:

ر سشدشا  چشم بپوشیم؛ دلالت بر فرض اگر سشد دو روایت یاد شده را ققول کشیم و از مشاقشه د
توا  عاد  مشاروعیت قیاا  و نضتات در عصار غیقات اماا         که نمیاستای گونهاین دو روایت به

 طور مطلق از آنضا نتیجه گرفت. چشد اشکال در این خصوص قاب  طرح است:را به تعالیاللهعج زما 

 اشکال اول: 

                                                           
مو قی هستشد که علمای درایه گویشد. ایشا  افراد  قه و را اصحاب اجماع می راویا  حدی  شیعه هجده تن از. بشابر قول مشضور 1 

تا  السلا علیهکششد. این تعداد از اصحاب اما  باقرپذیرند و بدا  اعتماد میباشد را میکه از ایشا  نق  شده و حدی  و فقضا به روایاتی
فتی  بن  هستشد که به این عشوا  مشضورند. آنا  عقارتشد از: زراره بن اعین، معروف بن خربوذ، برید بن معاویه، السلا هعلیاما  رضا

یونس  یسار، محمد بن مسلم، ابوبصیر اسدی، جمی  بن دراج، عقدالله بن مسکا ، عقدالله بن بکیر، حماد بن عیسی، ابا بن عثما ،
ابو  گاهی به جای ابوبصیر اسدی ازابن ابی عمیر، حسن ین محقوب، احمد بن ابی نصر بزنطی،   بن عقدالرحمن، صفوا  بن یحیی،

عثما  بن از ه جای فتالۀ بن ایوب، بو به جای حسن بن محقوب، حسن بن علی بن فتال و فتالۀ بن ایوب، یا  بصیر مرادی
 شود.یاد می عیسی

مقصود بیا  اند؛ دارند، آنا  معتقدند اصحاب اجماع خودشا  دارای جلالت شأ ششا  این مقشا را ققول ن. برخی از عالما  حدی 2 

، 1. )خویی، معجم الرجال الحدی ، جو روایاتشا  متضم به کذب نیستشد اخقار درخودشا  عظمت و جایگاه آنا  است یعشی آنا  
 (.61ص

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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در تشافی است. زیرا اگر هرگونه قیاامی ممشاوع     علیضم السلامتمو  دو روایت یاد شده با سیره ائمه 
گرفت؛ باید با مخالفت جادی آناا  مواجاه    هایی که در زما  آ  بزرگوارا  صورت میبود؛ پس قیا 

شد در حالیکه چشین نقوده است. حتی در مواردی آ  بزرگوارا  مقارزا  را تشویق کرده و از آناا   می
و یاا   1السالا  علیهی یاد نمود  از قیا  زید بن علی توسط اما  صادقکردند. مانشد به نیکبه نیکی یاد می

ای که برای تشویق به مقارزه بر ضد حکا  جور به خانواده رزمشده علیه السالا  بر طقق روایتی اما  صادق
حتارت ساخن از قیاا  باه     در محتر آ  حتور داشته باشد، وعده کمک داده است. یقیامچشین در 

 حترت در پاسخ فرمودند: کششد سؤال شد، آ روج کسانى از اه  بیت که قیا  مىمیا  آمد و از خ

بِخَيْدر  مَدَ    أَنَدَ ََ ِِديتَييِ   ذُكِرَ بَينَْ يَدَيْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع منَْ خَرجََ منِْ آلِ مُحَمَّدد    ََََدَلَ لَدَ أَلَالُ   »

شایخ  «)أَنَّ الْخََرِجيَِّ منِْ آلِ مُحَمَّد  خَرجََ ََ عَليََّ نَفََةَُ عِيََلِدهِ  ََ لَوَدِدتُْ -خَرجََ الْخََرِجيُِّ منِْ آلِ مُحَمَّد 

کششاده  پیوسته من و شیعیانم بر خیر هستیم، تا هشگامى که قیا ( »14، ص11، ج1490حر عاملی، 
علیضم الس لا  قیا  از آل محمد علیضم الس لا  قیا  کشد. چقدر دوست دار  که شخصى از آل محمد

  «.کشد و من مخارج خانواده او را بپرداز 

هاایی ماورد   که چشین قیاا  بیانگر این است السلا علیهدر کلا  اما « الخارجی من آل محمد»کلمه 
طور مطلق گفت که هرگونه قیامی قق  از توا  بهتأییدشا  است. بشابراین با وجود چشین روایاتی نمی

طاور مطلاق   شا  باه کششد؛ نضیب روایاتی که از قیا  نضی می ضور ممشوع است. با توجه به این مطل
 نیست بلکه آنضا را باید مختص به موارد خاص و شرایط ویژه دانست و بر آ  موارد حم  نمود. 

 اشکال دو :

مَانْ خَارَجَ مِشَّاا أَهْا َ     » و تعقیار   در روایت یاد شده به نق  از کلیشای « لَا یَخْرُجُ وَاحِد  مِشَّا» تعقیر 
و قیا  یکی از آ  بزرگوارا  اشاره و  السلا معلیض به خود ائمه در روایت یاد شده به نق  از نعمانی« الْقَیتِْ

 تعاالی اللهعجا   خواهد بفرماید قق  از قیا  و  ضور حترت مضادی می السلا علیه ضور در آ  دارد. یعشی اما 

ت؛ در نتیجه اگر دسات باه قیاا  زده شاود     زمیشه و شرایط برای قیا  یکی از ما اه  بیت فراهم نیس
 ناکا  خواهد بود. 

گوید خدمت اما  توا  شاهد صدقی بر این امر دانست. مأمو  رقی میجریا  هارو  مکی را می
وارد شد. عرض کرد یا ابن رسول اللَّاه چقادر شاما     خراسانى حسن بن بود  که سض  السالا  علیهصادق

کشید با ایشکه بیب از صاد هازار شایعه    امید چرا از حق خود دفاع نمىرؤف و مضربا  هستید. شما ام
برای نشا  داد  صدق ادعای ایشا  دستور دادند در تشاور   السلا علیهشمشیر ز  در خراسا  دارید. اما 

خوبی گداخته شد به مرد خراسانی فرمودناد: بارو داخا  تشاور بششاین.      آتب بیافروزند؛ آتب وقتی به
ته خود پشیما  شد و به التما  افتاد و گفت یابن رسول اللَّه مرا به آتب مسوزا  و از خراسانى از گف

وارد شاد و  « هاارو  مکاى  »حتارت فرمودناد: تارا بخشاید . در ایان هشگاا        جر  من درگذر؛ آ 
                                                           

 . در مقاح  بعد به این مطلب اشاره خواهد شد.1 
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باه او فرماود:    السالا  علیاه کفشضایب در دستب بود. عرض کرد: السلا  علیک یا ابن رسول اللَّه، اماا   
هاى خود را کشار گذاشت و سپس داخ  تشور شاد و  ایت را رها کن و در تشور بششین. او کفبهکفب

در رابطه با خراسا  با مرد خراسانی مشغول گفتگاو شاد بعاد از مادتی از      السلا علیهدر آ  نشست. اما 
و  مکای  گفتگو، فرمود: اى خراسانى بلشد شو و به داخ  تشور نگاه کن، خراسانى بلشد شد و دید هاار 

-علیاه چضار زانو در داخ  تشور نشسته است و سالم و سرحال از تشور بیرو  آمد و به ما سلا  گفت. اما 

خادا قسام یاک نفار هام پیادا       کارد باه  شود؟ عرضفرمود از ایشضا در خراسا  چشد نفر پیدا مى السلا 
نداشته باشیم قیا  نخواهیم کارد؛   جوریفرمود ما در زمانى که پشج نفر یاور این السلا علیهشود. اما نمی

، 1910دانیم و به وقت خروج داناتر هساتیم.)ابن شضرآشاوب،   ما خودما  موقعیت مشاسب را بضتر می
در خصاوص خاود   « مَنْ خَرَجَ مِشَّا أَهْا َ الْقَیْاتِ  »یا « لَا یَخْرُجُ وَاحِد  مِشَّا»(. بشابراین تعقیر 291، ص4ج

خواهد بگوید شرایط قیا  برای خصاوص آ   آ   ضور دارد. یعشی میاست و در « ائمه)علیضم السلا 
 بزرگوارا  فراهم نقوده است.

 اشکال سو :

بر طقق علام غیقای    السالا  علیهاند. بر این اسا  اما این دسته از روایات از یک امر غیقی خقر داده
رساشد؛ گرچاه   ود نمای ها به هدف نضایی و غایت قصاوای خا  خواهد بفرماید که این قیا که دارد می

 السلا علیه ممکن است آ ار مثقت فراوانی داشته باششد. بشابراین مقصود از این روایات این نیست که اما 
 (.918-911، ص1، شماره1981ها را تخطئه کشد و آنضا را تأیید نکشد.)طقسی، قیا 

 اشکال چضار :

شده در تشاقض است؛ زیارا در طاول    متمو  این دسته از روایات با آنچه که در عالم خارج واقع
اند برای مادت زماا  طاولانی    اند و حتی توانستههایی صورت گرفته و موفق و پیروز شدهتاریخ قیا 

ها در مصر و آفریقا، قیا  علویا  در یمن و طقرساتا  و  حکومت نیز تشکی  دهشد. مانشد قیا  فاطمی
 قیا  دیالمه در عراق و ... 

مطلب و در دفاع از روایات یاد شده گفتاه شاود: ایان دساته از روایاات       ممکن است در نقد این
ای که بال و پر در شوند؛ و تمثی  جوجهها مشجر به شکست میخواهشد بگویشد غالب و بیشتر قیا می

ها دارد؛ ناه ایشکاه بخواهاد بگویشاد هماه      نیاورده و بخواهد پرواز کشد؛ اشاره به اکثریت و غالب قیا 
 (.910، ص1، شماره1981طور مطلق متحم  شکست خواهشد شد.)طقسی،قیامضا به

 اشکال پشجم:

این دسته از روایات ممکن است ساخته و پرداخته حاکما  بشی امیه و بشی عقا  باششد؛ زیارا باا   
امیاه و  توجه به نقشی که علویا  در مقارزه با  لم و ستم داشتشد از یک طرف، و هرا  حاکما  بشی

این مقارزات از طرف دیگر، انگیزه کافی برای جع  چشین روایاتی به مشظور جلوگیری از  عقا  ازبشی
 (.  222، ص1، ج1411آنا  وجود داشت.)مشتظری، هایی از این دست برایقیا 
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 مظهر طاغوت است تعالیاللهعج  قیام قبل از قیام قائم .3 

یاا  و نضتات را نشاانه طااغوت     ای از روایات برافراشته شد  هرگونه پرچم و علم برای قدسته
 اند. معرفی کرده

نق  شده  السلا علیهدر مجامع روایی دو روایت بدین متمو  نق  شده است. روایت اول از اما  باقر
 است. مرحو  نعمانی این روایت را از سه طریق از مالک بن اعین جضشی نق  کرده است. 

حَمْزةََ عنَْ أَبِيهِ عنَْ مََلِكِ بنِْ أَعْينََ الْجُهَنيِِّ عنَْ أَبِي جَتْفَر  الْبََقِرِ  ... عنَِ الْحَسنَِ بنِْ عَليِِّ بنِْ أَبيِ» 

هر پرچمی کاه ققا  از قیاا  قاائم      «ع أَنَّهُ قََلَ: كُلُّ رَايةَ  تُرََْعُ قَبْلَ رَايةَِ الَََْئِمِ ع صََحِبُهََ طََغُوتٌ

 (114، ص1901نعمانی، «)برافراشته شود، صاحقب طاغوت است

نق  کرده است؛ القته متمو  هردو روایات   السلا علیه و روایت دو  را مرحو  کلیشی از اما  صادق 
 یک چیز است. 

كُلُّ رَايةَ  تُرََْعُ قَبْلَ قِيََمِ الَََْئِمِ َصَََحِبُهََ طََغُوتٌ يتُْبَدُ »عَنْ أَبِی بصَِیرٍ عَنْ أَبِی عَقْدِاللَّاهِ)ع( قاَلَ: 

هر پرچمی که قق  از قیا  قائم برافراشته شود، صاحقب طاغوتی است »« اللَّدهِ عَزَّ ََ جَدلَّ  منِْ دَُنِ

 ( 201، ص8، ج1491)کلیشی، «. شودکه در برابر خدا پرستب می

تاا   که در این دسته از روایات آمده است؛ از هرگونه قیاا  و نضتات  « ک  رایه»با توجه به لفظ 
شده است؛ بشابراین تا آ  زما  هرگوناه قیاا  مشضای و    نضی  تعاالی اللهعج   ضور اما  مضدیقیا  و زما  

پس نقاید به دنقال کسی که پرچمای را برافارازد و قیاا  نمایاد حرکات نماود و باا او         ممشوع است.
  همراهی کرد.

 نقد و بررسی:

 نقد و بررسی سشدی: 

د که موجب ضعف سشد روایتشاد.  افرادی وجود دارن در سلسله سشد روایت به نق  از مرحو  نعمانی
زیرا در نق  به طریق اول علی بن ابی حمزه بطائشی حتور دارد که از بشیانگذارا  واقفیه است حتور 
دارد و در نق  به طریق دو  محمدبن حسا  رازی حتور دارد که و اقتب  ابت نیست و در نق  باه  

یی مشضور است. پس هر سه طریاق  گوطریق سو  علی بن احمد بشدنیجی حتور دارد که به تشاقض
تاوا  اعتمااد   نق  شده غیر قاب  اعتشا است. بشابراین این روایات ضعف سشدی دارند و باه آنضاا نمای   

 نمود. 

را نق  نموده است؛ در سلسله سشدش که مرحو  کلیشی آ  السلا علیهدر روایت به نق  از اما  صادق
تب اختلاف نظر اسات. برخای مانشاد شایخ طوسای و      در باره و اق قرار دارد که« حسین بن مختار»

او را  قاه دانساته و    اند. و برخی دیگر مانشد مرحو  خوییاو ضعیف دانسته محقق حلی و علامه حلی
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دانشد. بشابراین اعتقار سشد این روایت وابسته به این مقشاا  واقفی بود  وی را مانعی برای تو یقب نمی 
را آ  دانیم یا ناه؟ اگار مانشاد آقاای خاویی     می دح و ضعف راویکه آیا واقفی بود  را موجب قاست

توا  از کشار تتاعیف محقاق و   موجب ضعف ندانیم این روایت معتقر خواهد بود. ولی به سادگی نمی
 (.961-969، ص1، شماره1981را نادیده گرفت. )طقسی، علامه حلی گذشت و آ 

 نقد و بررسی دلالی:  

حال باید دید که این دساته از روایاات از نظار محتاوا و دلالات،      با صرف نظر از اشکال سشدی، 
 کششد یا نه؟ دانشد؛ ا قات میکه بر طقق آنضا هرگونه قیا  پیب از  ضور را ممشوع میمدعای کسانی

در پاسخ به این سؤال توجه به چشد نکته به عشوا  اشکال دلالی و متشای بار اساتدلال باه ایان      
 روایات، لاز  است:

 اول:اشکال 

شود؛ اما باا توجاه باه وجاود قارائن و      عا  است و شام  همه قیامضا می« ک  رایه»گرچه لفظ  
شواهد تاریخی مقشی بر تأیید برخی از قیامضا مانشاد قیاا  زیاد بان علای و ... کاه در ساخشا  اها          

ایاات،  در ایان دساته از رو  « کا  رایاه  »بدانضا تصری  شده؛ باید گفت کاه لفاظ عاا      السلا معلیضالقیت
هایی که با انگیزه دعوت به خود که مظضار دعاوت باه باطا  اسات؛      شود به قیا تخصیص زده می

نا ر به هر دعوتی نیست بلکه دعوت باط  مد نظر است. شاهد بار  « ک  رایه»باششد. بر این اسا  
د که از حاد خاو  کسیکه در این روایات آمده است. زیرا طاغوت یعشی است« طاغوت»این وجود لفظ 

داشاته باشد.)شایخ   ساوی خاویب را   خارج شده و به مرز الوهیت تجاوز کرده و قصد دعوت مرد  به
کاه در روایات   اسات « یعقد من دو  الله»جملۀ شاهد دیگر بر این امر  (.298، ص9، ج1490طوسی،
در که پرچمی است« پرچم برافراشته شده پیب از قیا  قائم»کشد مقصود از خوبی بیا  میکه بهآمده 

و قصد تأسیس مقامی برای خود و در پی رساید  باه    ؛برافراشته شود السلا معلیض بیتمقاب  خدا و اه 
مرد  دین الضی قیا  و  اکم شد صالحی برای حمتقی و چه فرد متدین و مقاصد خود باشد. لذا چشا 

(. 118، ص11 ، شاماره 1988.)فؤادیا ، دعوت نماید، قطعاً مورد خطاب ایان روایاات نیسات   را بدا  
های الضی صورت بگیرند؛ تخصصا از ایان  بشابراین قیامضایی از این دست که با هدف حاکمیت ارزش

که در مجاامع  (. شاهد بر آ  وجود روایاتی است966، ص1، شماره1981روایات خارج است.)طقسی، 
 السالا  معلایض  بیات روایی آمده که اگر قیامی با انگیزه الضی و در جضت احقاق حق و تحقق اهداف اها   

قرار گرفته است. مانشاد قیاا  یماانی کاه در روایتای از اماا         السلا معلیض صورت بگیرد؛ مورد تأیید ائمه
وَ لَیْسَ »کشد و در راه مستقیم است. بدا  اشاره شده و گفته شده او به حق دعوت می السالا  علیه صادق

 (.  911، ص2، ج1912)شیخ مفید، « لِأَنَّهُ یَدْعُو إلِىَ الْحقَ رَایَۀِ الْیَمَانیِِ فِیضَا رَایَۀٌ أهَْدىَ مِنْ

ممکن است گفته شود؛ ملاک نضی در این روایات، دعوت به خود )باط ( در ققال دعوت به اه  
بیت )حق( نیست. بلکه ملاک قق  بود  هرگونه نضتت و سققت گرفتن هار قیاامی پایب از قیاا      
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، 1، شاماره 1981خواه دعوت باه حاق باشاد و خاواه باط .)طقسای،       است؛ تعالیاللهعج  حترت مضدی 
(. بدین جضت نقد یاد شده وارد نیست و در نتیجه نضی از هرگونه قیا  همچشاا  پابرجاسات.   966ص

 شود؛ ضروری است.  برای تقیین پاسخ این مطلب توجه به نقدهایی که در ذی  بدانضا اشاره می

 اشکال دو :

بدانیم درست نیست. زیارا در   تعالیاللهعج  سققت قیا  پیب از قیا  اما  مضدیاین ادعا که ملاک را 
-شده است. مانشد روایت پیب گفته از اما  صاادق  روایاتی دیگر دعوت به حق ملاک و معیار دانسته

گیرد؛ را ملاک تأییاد خاویب از   که درباره قیا  یمانی که با انگیزه دعوت به حق صورت می السلا علیه
قیا  معرفی نموده است. بشابراین اگر قیا  و نضتتی با انگیزه دفاع از حق و در مسیر اهداف بلشاد   آ 

باشد؛ مورد تأیید است. بدین جضت نضی از قیا  در روایات نضی از قیاا ، ناا ر باه     السالا  معلیه اه  بیت
نضی و اطلاق آ   های شخصی و دعوت به باط  باششد؛ بدین جضت عمو که با انگیزهقیامضایی است

 شود. ها تخصیص و تقیید زده میدر روایات ناهی از قیا  به این ویژگی

 اشکال سو :

اناد در تعارضاشد.   های پیب از  ضور را تأیید کردهاین دسته از روایات با روایاتی که برخی از قیا 
 السالا  معلایض  یا در زماا  ائماه   اند؛ نا ر به قیامضایی هستشد کهها را تأیید کردهروایاتی که برخی از قیا 

هایی که بعدا و در زما  غیقت حترت اند؛ مانشد قیا  مختار و قیا  زید و قیا  شضید فخ و یا قیا داده
رخ خواهشد داد. همه این روایات با روایاتی که قیا  و نضتت قق  از قیا  و  ضور  تعاالی اللهعج  ولی عصر

  اند تعارض دارند.را ممشوع دانسته

 توا  بر چشد دسته تقسیم نمود: این روایات را می

در باره قیاا  مختاار را بیاا  کارده و      السلا علیهگیری اما  زین العابدینکه موضعالف( روایتی است
باه عماوی    السلا علیهحاکی از تشویق ایشا  به حمایت مرد  از آ  قیا  است. در آ  روایت اما  سجاد

 رماید: فخودش محمدبن حشفیه می

، 1499مجلسی، ...«) عبدا لنجيَّ تتصّب لنَ أهل البيت، لوجب على النَس مؤالرته يَ عمّ لو أنّ»

ای سیاه و زنگی برای یاری ما دست به قیا  رد بر مرد  کمک و یااری  اگر برده(. »961، ص41ج
 «.او واجب است

بر طقق روایتی اما   وارد شده است. السالا  علیهب( روایاتی که در تأیید قیا  زیدبن علی بن الحسین
 فرماید: در تمجید از قیا  زید می السلا علیه صادق

َْدَ مِدنْ آلِ           لَيْداً كََنَ ََإِنَ»...  ََ لَدمْ يَددْعُممُْ لِلَدى نَفسِْدهِ لنَِّمَدَ دَعَدَكمُْ لِلَدى الرن  ًَ ََ كََنَ صدََُق  ًَ عََلمِ

(. 264، ص8، ج1491کلیشای،  ...«)دَعََكُمْ لِلَيهِْ لِنَّمََ خَرجََ لِلَدى ُُدلْاََن   مُحَمَّد  ع ََ لَوْ ظَهَرَ لَوََىَ بِمََ

کارد، او شاما را   زید فردی عالم و راستگو بود و شما را به حاکمیت و ریاست خودش دعوت نمی»
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کارد، او  شد به وعده هایب وفا میخواند و اگر پیروز میبه آنچه رضای آل محمد)ع( است فرا می 
 «.شکستن قدرت حکومت خروج و قیا  کردبرای 

 در تقدیر از قیامب می فرماید:  السلا علیهدر روایت دیگری اما  صادق

«         ََ ََ الْحسََددنِ  ََ عَلِددي   ُُددولِ اللَّددهِ    َْددهدَُِا مَددعَ رَ ُْيُ َُددهدَاَهَ ا َِددهيِداً كَ ََ اللَّددهِ عمَِّددي  مضََددى 

وی من به خدا ساوگشد شاضید از دنیاا رفات،     عم(. »212، ص 1، ج1918شیخ صدوق، «)الْحُسَدينِْ 

 «.همانشد شضیدانی که با پیامقر خدا)ص( و علی و حسن و حسین)ع( به درجۀ شضادت رسیدند

به شضید فخ  که السالا  علیهحسین بن علی از نوادگا  اما  حسن مجتقیج( روایتی که در تأیید قیا  
رساول گرامای اسالا  باا عقاور از       السالا  علیاه اقراما  ب. بر طقق روایتی از استمعروف شده؛ وارد شده 

مشطقه فخ در آنجا توقف کردند و با خواند  دو رکعت نماز از قول جقرئی  به شضادت یکی از نوادگا  
 خویب وعده دادند. 

تةًَ ََلَمََّ صَلَّى الثََّنِيَةَ بَمَى مَرَّ النَّبِيُّ   بِفَخٍّ ََنَزَلَ ََصَلَّى رَكْ عنَْ أَبيِ جَتْفَر  مُحَمَّدِ بنَْ عَلِي  ع قََلَ» 

لَمَّدَ رَأَيْنَدَ َ   ََ هُوَ َيِ الصَّلََةِ ََلَمََّ رَأَى النََّسُ النَّبيَِّ   يَبْميِ بَمَوْا ََلَمََّ انْصَرَفَ قََلَ مََ يُبْمِيمُمْ قَدَلُوا  

مََّ صَلَّيْتُ الرَّكتْةََ الْأَُلَى َََََلَ ليِ يََ مُحَمَّدُ لِنَّ رَجُلًَ منِْ تَبْمِي بَمَيْنََ يََ رَُُولَ اللَّهِ قََلَ نَزَلَ عَلَيَّ جَبْرَئِيلُ لَ

(. 119، ص48، ج1499مجلسای،  «)َُلْدِ َ يَُْيَلُ َيِ هَذَا الْمَمَدَنِ ََ أَجْدرُ الََّدهِيدِ متََدهُ أَجْدرُ َِدهِيدَينِْ      

، پیامقر از مرکب ندفخ رسید سرزمین. هشگامی که به ندکردروزی پیامقر از سرزمین فخ عقور می»
.... ساپس   ناد در رکعت دو  بی اختیار باه گریاه افتاد   ندو در آنجا دو رکعت نماز خواند ندپیاده شد

: در رکعت اول نماز بود  که جقرئی  بر من ناازل شاد و   ندپیامقر علت گریه خود را چشین شرح داد
ته خواهد شاد و پااداش و اجار هار     مردی از فرزندا  تو در همین مکا ، کش ،خقر داد: ای محمد

 ،48ج، 1499مجلسای،  «)کسی که در رکاب او به شضادت برسد،  واب و پااداش دو شاضید اسات   
 (.119ص

د( روایتی کاه در تأییاد قیاا  ماردی از شاضر قام وارد شاده اسات. بار طقاق روایتای از اماا              
کشاد؛ ماورد تمجیاد واقاع شاده      قیا  مردی از قم که مرد  را به حق دعوت می السلا علیهامیرالمؤمشین

 است.  

متََدهُ قَدومٌْ كَزبَُدرِ الْحدَيِددِ لَدَ تُدزِلُّهمُُ الرنيَدَُ          يَجْيَمعُِ الْحَقِ لِلىَ يَدْعُو النََّسَ قُمَ أَهْلِ منِْ قََلَ رَجُلٌ»

مجلسای،  «.)ََ التَْقِبَدةُ لِلْمُيََِّدينَ   يَيَوَكَّلُدونَ التَْوَاصفُِ ََ لََ يَمَلُّونَ منَِ الْحَربَِ ََ لََ يَجْبُنُدونَ ََ عَلَدى اللَّدهِ    

کشد. طرفادارا  و یاارا  او،   مردى از اه  قم، مرد  را به حق دعوت مى(. »216، ص11، ج1499
هراساشد و تشضاا   شوند و از دشمن نمىمردمى بسا  آهن محکم و استوارند که از جشگ خسته نمى

 «.آ  کسانى است که اه  تقوا هستشد کششد و عاققت نیز ازبه خدا توک  مى
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ه( روایاتی که در تأیید قیا  یمانی وارد شده است. بر اسا  این روایات قیا  یماانی ماورد تأییاد     
قرار داده شده است. این روایات به دو نق  در جوامع روایی شیعه وارد شده است. یکی از  السلا علیهاما 

هاای  باه ویژگای   السالا  علیاه . در روایت به نق  از اما  باقرالسلا علیه  صادقو دیگر از اما السلا علیهاما  باقر
 حترت در باره یمانی فرمودند: گوید که آ بیشتری اشاره شده است. ابی بصیر می

...  عُو لِلَدى صَدَحِبِمُمْ  هيَِ رَايةَُ هُدًى لِأَنَّهُ يَدْ رَايةَِ الْيمَََنيِِ منِْ ََ لَيسَْ َيِ الرَّايََتِ رَايةٌَ أَهْدَى» ...

ََ لِلدى          ََدإنَِّ راَيَيَددهُ راَيَدةُ هُددىً ... لأِنََّددهُ يَددْعوُ لِلَدى الْحَددقن  ِْ لِليَْدهِ  ََددَنْهَ طَرِيددق   ََ لِذاَ خَدرجََ اليْمََدَنيُِّ 

هاای برافراشاته شاده لققا  از  ضاور      یاک از پارچم  هیچ (. »216، ص1901نعمانی، ...«)مُسْيََِيم

تر از پرچم یمانی نیست. پرچم او پرچم هدایت اسات؛ چاو  کاه    [ هدایت یافتهه السلا (قائم)علی
اش بشاتاب؛  پس هشگامی که یمانی خروج کرد، باه یااری   .... کشدمرد  را به صاحقتا  دعوت می
  «.نمایدبه حق و صراط مستقیم دعوت میمرد  را  اوزیرا  . ...زیرا پرچم او پرچم هدایت است

را تأیید کرده و از مرد  خواساته   تعاالی اللهعج  با صراحت قیا  و نضتت پیب از قیا  قائماین روایت 
 را کمک کششد. است تا آ 

شاوند؛ وارد  هایی که از سوی مرد  مشرق )خراسا ( بلشد میو( روایتی که در تأیید رایات و پرچم
  کشد:نق  می السلا علیهاند. ابو خالد کابلی از اما  باقرشده

ََلََ يتُْاَوْنَدهُ ََدإِذَا رَأََْا    يَاْلُبُونهَُ ثُمَ ََلََ يتُْاَوْنهَُ الْحَقَ يَاْلُبُونَ كَأَنني بََِوْم  قَدْ خَرَجُوا بَِلْمََْرِقِ» 

مُوا ََ لََ يَددَْتَُونَهََ لِلَّدَ لِلَدى    ذَلِكَ ََْتَُوا ُُيُوََهُمْ عَلىَ عَوَاتَِِهِمْ ََيتُْاَوْنَ مََ َُأَلوُهُ ََلََ يََْبَلُونَهُ حَيَّى يََُو

، 1901نعماانی،  «)صََحِبِمُمْ قَيْلََهُمْ ُِهَدَاهُ أَمََ لِنني لَوْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ لََُْيَبََْيْتُ نَفْسِي لصََِحِبِ هَدذَا الْدأَمْرِ  

 ،کششاد دست آورد  حق قیا  مای کشم که برای بهمشاهده می مردمی را گویا از مشرق»(. 219ص
روناد، بااز هام باه آنضاا داده      دنقاال آ  مای  شود. پس با جدیت بیشتر بهاما حق به آنضا داده نمی

در  گذارناد. هایشاا  مای  شود. پس هشگامی که این چشین دیدند، شمشیرهایشاا  را بار شاانه   نمی
ا تشضا باه  رکششد و آ پذیرند و قیا  میشود، اما آنضا نمیخواهشد به آنضا داده میچه میصورت آ آ 

های آنا  شضیدند. اگر من چشین زماانی را دریاابم، جاانم را در    کششد. کشتهصاحب شما واگذار می
 .«اختیار صاحب و رهقر این قیا  قرار خواهم داد

توا  گفت که هرگونه قیا  و نضتتی پیب از قیاا  حتارت   در نتیجه با وجود چشین روایاتی نمی
هاای  قع شده و مشضی و ممشوع است. بشابراین روایاتی که در تأیید قیاا  مورد نضی وا تعاالی اللهعج  مضدی

شاود.  طور مطلق استفاده میاند؛ معارض با روایاتی هستشد که از آنضا نضی از قیا  بهیادشده وارد شده
در مقا  رفع تعارض باید به قدر متیقن اکتفا شود و قادر متایقن از روایاات نضای از قیاا ، قیامضاایی       

در مسیر انحرافی باششد و انگیزه قیا  کششدگا  انگیزه باط  باشد و دعوت به حق  و صاراط   کهاست
اناد و برافراشاتن چشاین    از چشین قیامضایی نضای کارده   علیضم السلا مستقیم در میا  نقاشد. در واقع ائمه
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وا  گفات  تا اند؛ نه هر نضتت و قیامی را. بدین جضت نمای هایی را از علامت طاغوت برشمردهپرچم 
 ممشوع و مشضی است. تعالیاللهعج  هرگونه قیا  و نضتت در قق  از قیا  حترت مضدی

 اشکال چضار :

این دسته از روایات نا ر به موارد خاصی هستشد که بر اسا  انحرافی که در قیا  کششاده باوده؛   
صاورت  اصاطلاح باه  عشی باه اند. یاز آنضا نضی کرده علیضم السلا گرفت و در نتیجه ائمهقیامی صورت می

نحو قتیه حقیقیه نقوده است تا نا ر باه هماه   قتیه خارجیه بوده و نا ر به برخی از قیامضاست و به
های خاص باا عشاوا  امامات و یاا     های بخصوص و با ویژگییعشی در آ  زما  پرچم»قیامضا باشد. 

ا برای مرد  مورد سؤال باود  شد که ماهیت آنضمضدویت برای درگیری با حکومت وقت برافراشته می
بارای روشان نماود      السالا  علیاه ای دارند. لذا اماا  دانستشد در برابر آ  شرایط خاص چه و یفهو نمی

. شاهد بار ایان مطلاب    اندو ایف آنا  با توجه به موقعیت زما  و مکا  این احادی  را بیا  فرموده
ماا  »بااب   گوید:ات را در آ  باب آورده میاست که در عشوا  بابی که این روای سخن مرحو  نعمانی

روی فیمن ادعى الإمامۀ و من زعم أنه إما  و لیس بإماا  و أ  کا  رایاۀ ترفاع ققا  قیاا  القاائم        
رو در کشار هم قارار داده،  ایشا  این روایات را از آ  ( گویا111، ص1901نعمانی، «)فصاحقضا طاغوت

ادعاای امامات کشاد. در حقیقات، بشاابر سایاق و        که صاحب آ که عقیده دارد پرچمی طاغوت است
سوی خود با عشوا  امامات  که برافرازندة آ  مرد  را بهمفضو  روایات این باب، پرچمی طاغوت است

، 1988فؤادیا ، «)چشین باشد، قطعاً طاغوت استاین تعاالی اللهعج خواند و هر پرچمی قق  از قیا  قائمفرا
را  تعالیاللهعج توا  حکم کلی نضی از قیا  قق  از قیا  قائماین روایات نمی (. بشابراین از169، 11شماره 

 نتیجه گرفت.

 اشکال پشجم:

این دسته از روایات و در مجموع همه روایات ناهی از قیا  با رویکرد دیان اسالا  در مقاارزه باا     
معروف و نضای از مشکار     لم و ستم و جضاد در راه خدا از یک طرف و با تأکید اسلا  به اقامه امر به

خوبی و با صراحت در آیات و روایات اسلامی مشعکس شده اسات. بارای   تعارض دارند. این مطلب به
 شود: نمونه به سه مورد از آیات قرآ  اشاره می

الف( اطلاق آیاتی که برای در اما  ماند  زمین از لوث وجود فساد و حفظ اماکن دیشی؛ مقارزه با 
را تعاالی اللهعجا  که از هرگونه قیا  قق  از قیا  قائماند؛ با اطلاق و عمو  روایاتیکر شدهتجاوزگرا  را متذ

 کششد در تعارض است.  نضی می

بر طقق آ  آیات اگر کسانی نقاششد که با تجاوزگرا  و  الما  مقارزه کششد؛ فساد هماه زماین را   
 گرفت.  گیرد و اماکن دیشی نیز دستخوش نابودی قرار خواهشدفرا می
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بقاره:  «)بتَضَْهُمْ بِبَتِْ  لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ََ لمنَِّ اللَّهَ ذَُ َضَْل  عَلىَ الْتَلَمِين النََّسَ اللَّهِ ََ لَوْ لا دََعُْ» 

کارد، زماین را فسااد فارا     اگر خداوند، بعتى از مرد  را به وسیله بعتى دیگر دفاع نماى  (. »211
 «. انیا ، لطف و احسا  داردگرفت، ولى خداوند نسقت به جضمى

 فرماید: ای دیگر با اشاره به نقب مقارزه با  الما  در حفظ اماکن دیشی، میدر آیه

ََ لَوْ لا دََعُْ اللَّهِ النََّسَ بتَضَْهُمْ بِبَتِْ  لَهُدِّمَتْ صَوامعُِ ََ بِيعٌَ ََ صَلَواتٌ ََ مَسدَجِدُ يُدذْكَرُ َيهَدَ    »... 

وسیله بعتاى دیگار دفاع نکشاد،     اگر خداوند بعتى از مرد  را به( » 49حج: ... «) اُْمُ اللَّهِ كَثيدراً 

شود، ویارا   ها، و معابد یضود و نصارا، و مساجدى که نا  خدا در آ  بسیار برده مىدیرها و صومعه
 «. گردد...مى

امااکن   بر اسا  این آیات مقارزه با  لم و ستم کسانی که بخواهشد زمین را به فسااد بکشاشد و  
شود را نابود کششد؛ سشت دائمی الضی است و ای که یاد خدای متعالی در آنضا زنده نگه داشته میدیشی

مختص زما  خاصی هم نیست. بدین جضت همواره باید جامعه خود را برای مقارزه باا  لام و ساتم    
شاوند. روشان   آماده نگه بدارد تا فساد زمین را فرانگیرد و اماکن دیشای دساتخوش تخریاب واقاع ن    

گویشاد هار   شود. بدین جضت روایاتی کاه مای  که اجرای این سشت عصر غیقت را هم شام  میاست
برافراشته شود؛ صاحب آ  طاغوت است؛ با ایان دساته از آیاات در     تعالیاللهعج پرچمی قق  از قیا  قائم

قیامضا نیستشد؛ بلکاه  تعارضشد. برای برطرف کرد  تعارض باید گفته شود که آ  روایات نا ر به همه 
اش نه ایشکه دفع فساد از زمین باشاد؛ بلکاه ایجااد    شوند که قیا  کششده انگیزهقیامضایی را شام  می

زناد. بشاابراین نضتات و    فساد در زمین است و با نیت رسید  به مطامع شخصی دست به قیاا  مای  
داشاتن دیان   با هدف زناده نگاه  قیامی که به انگیزه الضی و برای دفع فساد و  لم و ستم از زمین و 

را بلشد کشد؛ هرگز صاحب آ  مصداق طاغوت نیست و نضای از  الضی پرچمی را به اهتزاز در آورد و آ 
قیا  که در این دسته از روایات آمده؛ شام  آ  نخواهد بود. در نتیجه با توجه به این دساته از آیاات   

تمسک نمود و در واقع اطالاق و یاا عماو  آنضاا     توا  به اطلاق و یا عمو  روایات ناهی از قیا  نمی
 شود.تقیید و تخصیص زده می

کاه هرگوناه   اند؛ با اطلاق و عمو  روایاتیب( اطلاق آیاتی که با دستور به جضاد در راه خدا آمده
 کششد؛ در تعارضشد. بر طقق آیات بسیاری جضااد در راه خادا  را نضی می تعالیاللهعج  قیا  قق  از قیا  قائم

قانو  و سشت دائمی الضی است، بر این اسا  به مرد  دستور داده شده مرد  در را راه خدا با ماال و  
 جا  جضاد کششد. 

با اموال و جانضااى خاود، در   (. » 41توبه: ...«)َُبيلِ اللَّدهِ  ََ جَهِدَُا بِأَمْوالِمُمْ ََ أَنْفُسِمُمْ َي»... 

 «.راه خدا جضاد نمایید



 
 

 

 ◊ 012 1492 بضار، 21پیاپی، اول شماره، ششم سال..................................................  

الَّدذينَ   (. »18حاج:  ...«)ََ جَهِدَُا َيِ اللَّهِ حَقَّ جِهدَدهِِ  (. »91مائده: ...«)َُبيلهِ ََ جَهِدَُا َي » 

ََ أَُلهِدكَ هُدمُ         آمَنُوا ََ هَجَرَُا ََ جَهَدَُا َي ََدمُ دَرجََدةً عنِْددَ اللَّدهِ  ََ أنَْفسُِدهمِْ أَعْ َُبيلِ اللَّهِ بأِمَوْالِهمِْ 

ه ایما  آوردند، و هجرت کردند، و با اموال و جانضایشا  در راه خادا  آنضا ک(. »29توبه: «)الْفَئِزَُن

 «. جضاد نمودند، مقامشا  نزد خدا برتر است؛ و آنضا پیروز و رستگارند

بر اسا  این آیات از مرد  خواسته شده تا در راه خدا با دشمشا  جضاد کششد. بدیضی اسات جضااد   
شود. بدین جضت برخی از فقضا باه وجاوب   قت هم میدر راه خدا زما  خاصی ندارد و شام  عصر غی

 (.968، ص 1، ج1419اند.)خویی، جضاد ابتدایی نیز فتوا داده

بلشد شود، صاحب آ  طاغوت  تعاالی اللهعج  گویشد هر پرچمی قق  از قیا  قائمبشابراین روایاتی که می
د گفات آ  روایاات ناا ر باه     است؛ با این دسته از آیات در تعارضشد. برای برطرف کرد  تعارض بای

اش ایجااد انحاراف در   شوند که قیاا  کششاده انگیازه   همه قیامضا نیستشد؛ بلکه قیامضایی را شام  می
خواناد. بشاابراین نضتات و    کشد و مرد  را بدا  فارا مای  جامعه است و با این نیت پرچمی را بلشد می

د  و احیای دیان الضای باشاد؛ هرگاز     قیامی که با هدف جضاد در راه خدا و به غرض اصلاح امور مر
صاحب آ  مصداق طاغوت نیست و نضی از قیا  که در این دسته از روایات آمده؛ شام  آ  نخواهاد  

توا  به اطالاق و یاا عماو  روایاات نااهی از قیاا        بود. در نتیجه با توجه به این دسته از آیات نمی
 تمسک نمود.

کاه  اند با اطلاق و عمو  روایااتی و نضی از مشکر آمده ج( اطلاق آیاتی که با دستور امر به معروف
کششد در تعارضاشد. خادای متعاالی از قاول لقماا  در مقاا        هرگونه قیا  قق  از قیا  قائم را نضی می

 فرماید:وصیت به فرزندش می

اى پسر ، نماز را برپاا  (. » 11لقما : «)يَ بُنيََّ أَقِمِ الصَّلاةَ ََ أْمُرْ بَِلمَْتْرَُفِ ََ انهَْ عنَِ الْمُنْمَر» 

دار و به معروف )هر کار پسشدیده در نزد عق  و شرع( امر کن، و از مشکر )هر کار زشت و ناپساشد(  
 «.بازدار

در آیه دیگر خدای متعالی در مقا  تقیین و یفه مردا  و زنا  با ایما  امر به معاروف و نضای از   
 شا  برشمرده است. مشکر را یکی از و ایف

الْمُؤْمِنُددونَ ََ الْمُؤْمِنددَتُ بتَْضُددهُمْ أََْلِيددَهُ بَتْددِ  يَددأْمُرَُنَ بِددَلمَْتْرَُفِ ََ يَنْهَددوْنَ عَددنِ الْمُنْمَددرِ ََ   ََ» 

مردا  و زناا  باایماا ،   ( » 11توبه: ...«)يَُيمُونَ الصَّلاةَ ََ يُؤْتُونَ الزَّكَةَ ََ يُايتُونَ اللَّهَ ََ رَُُدولهَ 

دارند؛ و زکات کششد؛ نماز را برپا مى( یکدیگرند؛ امر به معروف، و نضى از مشکر مىولى  )و یار و یاور
 «.کششدپردازند؛ و خدا و رسولب را اطاعت مىرا مى

شا  کسانی باششد تا فریته ای دیگر خدای متعالی به مرد  امر کرده که باید در میا بر طقق آیه
 و بدا  پایقشد باششد.  امر به معروف و نضی از مشکر را اقامه کششد



 ................................................................ بررسی و نقد بوته در السلا علیهقائم قیا  از قق  قیا  از نضی روایات 

 

◊011

كَ هُدمُ  ََ لْيَمنُْ مِنْمُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلىَ الْخَيْرِ ََ يَأْمُرَُنَ بَِلمَْتْرَُفِ ََ يَنْهَدوْنَ عَدنِ الْمُنْمَدرِ ََ أَُلهِد    » 

باید از شما گروهى باششد که )مرد  را( به سوى کار خیار دعاوت    (. »194آل عمرا : «)الْمُفْلِحُون

 «. به کار نیک امر کششد و از کار زشت بازدارند، و آنضایشد که رستگارند نمایشد و

کاه جامعاه مسالما  بایاد بادا       ای استبر طقق این آیات امر به معروف و نضی از مشکر فریته
اهمیت دهد و به آ  پایقشد باشد. انجا  این فریته به عصر و زما  و مکا  خاصی هم وابسته نیست 

هاست. از طرفی تشکی  حکومت برای مقارزه با  لم و ساتم و احیاای   ا و مکا هو شام  همه زما 
هاست؛ و از طرف دیگر قیا  و نضتات، لازماه تشاکی     ترین معروفترین و بزرگحق، یکی از مضم

داشتن یاد خدا و احیای دین حکومت است. بشابراین بر طقق این آیات، قیا  در راه خدا برای زنده نگه
یق روشن امر به مضروف و نضی از مشکر است. بدین جضت اطلاق این آیات باا روایاات   الضی از مصاد

در تعارضشد. برای بر طرف کرد  تعارض باید گفت کاه نضای    تعالیاللهعج  ناهی از قیا  قق  از قیا  قائم
هایی قیا  که برای ترویج باط  و اقامه مشکر باششد. یعشیهایی استاز قیا  در آ  روایات نا ر به قیا 

که با انگیزه ایجاد فتشه در زمین و با هدف دعوت به مطامع شخصی و حزبی باششد؛ مورد نضی واقاع  
 اند؛ نه ایشکه هر قیامی ولو با انگیزه الضی نیز ممشوع باشد. شده

که اگر هیچ راهی برای برطرف نمود  تعارض بین ایان دساته از روایاات    لاز  به یادآوری است
به محتوا و متمو  این روایات نقاید پایقشاد باود.    و آیات قرآ  وجود نداشته باشد؛ قطعاً ناهی از قیا 

شاوند؛ و اصا  و قاعاده    زیرا این روایات با نص قرآ  در تعارضشد و در نتیجه مخالف قرآ  تلقی می
د. بار  شوکلی که هر روایتی با کتاب الضی مخالف باشد؛ نقاید به آ  روایت عم  نمود؛ شام  آنضا می

اسا  این اص  از مرد  خواسته شده روایات و احادی  را به کتاب خدا عرضه کششد؛ اگر مخاالف باا   
در بااره مالاک صادق    صلی الله علیه و آله آ  نقود بدانضا عم  کششد و گرنه خیر. بر طقق روایتی رسول خدا

 فرماید: روایت می

ََلَدمْ         اللَّدهِ  كِيَدَبَ  ََاََدقَ  لِذَا حُدِّثْيُمْ عَنني بَِلْحَدِيثِ ... ََدإِنْ » َِدقْ كِيَدَبَ اللَّدهِ  ََ لنِْ لَدمْ يوُاَ َأَنََدَ قُلْيُدهُ 

اگر حدیثی از من برای شما نق  شد بقیشید که اگر موافق باا  (. »221، ص1، ج1911برقی، «)أقَُلْده 

 «.ا  و اگر مخالف با قرآ  باشد آ  حدی  از من نیستقرآ  باشد من آ  را گفته

)صادوق،  « فَخُذوُهُ وَ مَاا خَاالَفَ کِتَاابَ اللَّاهِ فَادَعُوهُ      اللَّهِ کِتَابَ فَمَا وَافقََ» روایتی دیگر آمده  در 
 (. در باره ملاک صدق روایت گفته شده آ  روایتی که موافق کتاب قرآ  باشد به آ 961، ص1916

 باید عم  کرد و آنکه مخالف باشد باید کشار گذاشته شود.  
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 تعالیاللهعج قائماز قیامزدن به قیام قبلبه نشستن در خانه و عدم دستسفارش .4 

اناد از ورود  ای از روایات مرد  را به نشستن و توقف در خانه سفارش کرده و از آنضا خواستهدسته
 شوند:در هرگونه قیا  و نضتت خودداری کششد. به برخی از این روایات اشاره و نقد و بررسی می

های خود بششایششد  از مرد  خواسته است تا در خانه السلا علیهلف( بر طقق روایتی اما  امیرالمؤمشینا
 و از انجا  هرگونه قیا  و نضتتی خوددرای کششد. 

نَيِمُمْ ََ لَدَ  الْبَلََهِ ََ لََ تُحَرنكُوا بِأَيْدِيمُمْ ََ ُُيُوَِمُمْ َيِ هَدوَى أَلْسِد   الْزَمُوا الْأَرْضَ ََ اصْبِرَُا عَلىَ»

 رَبِّدهِ ََ حَدقن   تَسْيتَْجِلُوا بِمََ لَمْ يتَْجَلِ اللَّهُ لَمُمْ ََإنَِّهُ منَْ مََتَ مِنْمُمْ عَلَى َِرَاِِدهِ ََ هُدوَ عَلَدى مَتْرََِدةِ حَدقن     

ابَ مََ نَدوَى مِدنْ صَدَلِعِ عَمَلِدهِ ََ     ََ أَهْلِ بَيْيهِِ مََتَ َِهِيداً ََ َقََعَ أَجْرهُُ عَلَى اللَّهِ ََ اُْيَوْجَبَ ثَوَ -رَُُولهِِ

(. 282، ص109، خطقه 1414نضج القلاغه، «)ه  مُدَّةً ََ أَجَلًَقََمَتِ الننيَّةُ مََََمَ لِصْلََتهِِ بِسَيْفهِِ ََإِنَّ لِمُلن ِيَْ

هاا را  بر جاى خود محکم بایستید، در برابر بلاها و مشکلات استقامت کشید، شمشیرها و دسات » 
هاى خویب به کار مگیرید، و آنچه که خداوند شتاب در آ  را لاز  ندانسته شاتاب  ر هواى زبا د

و اها    صلّى اللهّ علیه و آلاه و سالّم  نکشید، زیرا هر کس از شما که در بستر خویب با ششاخت خدا و پیامقر 
واب اعماال نیکاویى کاه    بمیرد، شضید از دنیا رفته و پاداش او بر خداست، و   علیه الس لا بیت پیامقر 

قصد انجا  آ  را داشته خواهد برد، و نی ت او  واب شمشیر کشاید  را دارد. هماناا هار چیازى را     
 «. وقت مشخّص و سرآمدى معی ن است

 نقد و بررسی:

تواند مورد ققول باشد. اماا  از نظر سشد با توجه به ایشکه این روایت در نضج القلاغه آمده است؛ می
مشظور نضای از قیاا  در عصار غیقات، صاحی  و روا      و محتوا، تمسک به این روایت بهاز نظر دلالت 

باشد؛ زیرا این سخن حترت در توصیه به در خانه نشستن عا  نیسات و شاام  هماه زمانضاا و     نمی
نحو قتایه خارجیاه اسات و    شود. بلکه مختص به زما  خاصی است. یعشی بهحتی زما  غیقت نمی

 ل ندارد. ها شموبرای همه زما 

گوید: در آ  زما  برخی از مرد  کوفه دارای نفاق بودناد و  ابن ابی الحدید در شرح این کلا  می
در صدد بودند تا مشافقا  و افاراد فاساد را    السالا  علیهکردند. تعدادی از یارا  اما نفاق خود را پشضا  می

خواهاد از تشاتت و   باا ایان کالا  مای     السالا  علیهششاسایی کششد و آنضا را به قت  برسانشد. در واقع اما 
اختلاف بین سپاه خود جلوگیری کشد؛ لذا به یارا  خود توصیه کرده هایچ اقادامی نکششاد و در خاناه     

بشابراین این سخن حترت نا ر باه زماا  و     1(.119، ص19، ج1494خود بششیششد)ابن ابی الحدید، 
دارد؛ زیارا اساساا دساتور باه ساکوت در      شرایط خاص است و مختص هما  زما  است و اطلاقی ن

                                                           
ه کانوا یطلعو  على ما عشد قو  من أه  الکوفۀ و یعرفو  نفاقضم و فسادهم و یروماو  قاتلضم و قتاالضم    . و لکن قوما من خاصت1 

 بلزو  الأرض و الصقر على القلاء. فشضاهم عن ذلک و کا  یخاف فرقۀ جشده و انتثار حق  عسکره فأمرهم
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حترت در موارد بسیاری مارد  را باه خااطر    حترت ناسازگار است. آ مقاب   لم و ستم با سیره آ  
 عد  اقدا  در مقاب  ستمگرا  توبیخ کرده و آنا  را سرزنب نموده است. 

 الْحَرُّ عَنََّ يُسَبَّخَ حَيَّى أَمْهِلْنََ الََْيظِْ قُلْيُمْ هَذهِِ حَمََرَّة ََإِذَا أَمَرْتُمُمْ بَِلسَّيْرِ لِلَيْهِمْ َِي أَيََّمِ الْحَرن»... 

 هَذَا كُلُّ الْبَرْدُ عَنََّ يَنْسَلِخَ حَيَّى أَمْهِلْنََ الَُْرن صَبََرَّةُ هَذهِِ قُلْيُمْ الَنيََهِ َيِ لِلَيْهِمْ بَِلسَّيْرِ أَمَرْتُمُمْ لِذَا ََ

نضاج  ...«)أَََدرُّ  السَّديفِْ  مِدنَ  اللَّدهِ  ََ ََدأَنْيُمْ  تَفِرَُّنَ الَُْرن ََ الْحَرن منَِ كُنْيُمْ ََإِذَا الَُْرن ََ رنالْحَ منَِ َِرَاراً

اگر در تابساتا  شاما را بارای رفاتن باه جشاگ فارا بخاوانم؛         ( »19، ص21، خطقه1414القاغه، 
گویید اگر در زمستا  فرما  دهم، میگویید هوا خیلی گر  است، مضلتى ده تا گرما کمتر شود. می

هوا بسیار سرد است، فرصتى ده تا سرما از سرزمین ما دور شود. شما کاه از گرماا و سارما چشاین     
 «گریزید، با شمشیر آخته کجا خواهید توانست بجشگید؟مى

 فرماید: به جابر بن یزید جعفی می السلا علیهب( بر اسا  روایتی اما  باقر

ََ لَددَ رجِْلًددَ حَيَّددى تَددرىَ عَلََمَددَت  أَذْكُرهَُددَ لَددك        الْددأَرْضَ رُ الْددزَمِيَددَ جَددَبِ  »  ََ لَددَ تُحَددرنْ  يَددداً 

هایی ای جابر در زمین بششین و دست و پایی را حرکت نده تا نشانه(. »210، ص1901نعمانی،...«)
 ...« گویم بقیشی را که برایت می

 فرماید: در نق  دیگری به جابر می

  (.98، ص11، ج1498نوری، ...«) ََ لََ تُحَرن ْ رِجْلَيْكَ حَيَّى [ الْأَرْضِ]عَلىَ خَدَّ َ ْعَْ» 

 فرماید: حترت به جابر میو در نق  دیگری آ 

  (.299، ص1901نعمانی، ...«) أَيْ لََ تَخْرُجُوا عَلَى أَحَد  ََ الْأَرْضُ السَّمََََاتُ اُْمُنُوا مََ َُمَنَتِ» 

 نقد و بررسی:

این دو روایت از نظر سشد مو ق است. زیرا جابربن یزید جعفی را که در سشد این دو روایت واقاع  
نحوی یاد کرده کاه معشاایب   از او به مرحو  علامه حلی»اند. شده است را علمای رجال تو یق کرده

 قاۀ فای   »د: گویاست. او میتو یق کرده  نیز او را  است. مرحو  ابن الغتائری او قه بود  و عدالت 

نیز او را دارای جلالت قدر دانسته که در نزد دو اما   مرحو  مامقانی  (.91، ص1411حلی، ...«)نفسه
 (.  124، ص14، ج1491دارای مشزلت و جایگاه مضمی بوده است. )مامقانی،  السلا معلیض باقر و صادق

ایط و زما  خااص اشااره دارناد و از آنضاا     از نظر فقه الحدی  و دلالت؛ این دو روایت نیز به شر
در  السالا  علیاه توا  حکم کلی و عا  نضی از قیا  را نتیجه گرفت؛ زیرا از طرفی جابر مخاطاب اماا   نمی

نشایشی  این دو روایت است؛ ممکن است جابر دارای خصوصیتی باشد که در مواجضاه باا قیاا ، خاناه    
در آ  مقطاع باا افارادی کاه دارای      السلا علیهست اما تر باشد. و از طرف دیگر ممکن ابرایب مشاسب

زدند؛ مقارزه کرده و ادعاهای آنا  را باطا   ادعای باطلی بوده و با انگیزه غیر الضی دست به قیا  می
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نموده باشد. بشابراین از این جضت این دو روایت مختص به زما  خاصی خواهشاد باود و عمومیات و     
  همه زمانضا شوند. در نتیجه با توجه به نصاوص دیشای فاراوا  اعام از     اطلاق ندارند تا بتوانشد شام

قرآ  کریم و روایات، مقشی بر فتیلت جضاد در راه خدا و فتیلت مقارزه باا مظااهر مختلاف  لام و     
ستم و طاغوت از یک طرف و لزو  امر به معروف و نضی از مشکار از طارف دیگار کاه عمومیات و      

شوند؛ ایان دو روایات یااد شاده از جاابر در مقابا        ها میها و مکا اطلاق دارند و شام  همه زما 
کششد و در مقا  رفع تعارض آ  دو روایت بر موارد خااص  اطلاق و عمو  آ  نصوص تعارض پیدا می

آید. بدین جضات باه   دست نمیشوند و هرگز حکم کلی نضی از قیا  از آنضا بهو شرایط ویژه حم  می
 تمسک نمود. تعالیاللهعج  برای نضی از قیا  قق  از قیا  اما  مضدیتوا  این دو روایت نمی

از من خواسته است در خانه بماانم و از   السلا علیهگوید اما  صادقمی« سدیر»ج( بر اسا  روایتی 
 دهد؛ خودداری کشم. همراهی با قیامی که رخ می

ََدكَ أنََّ         أَحْلََُِدهِ  ََ كنُْ حِلْسًَ مِدنْ  بَيْيَكَ يََ َُدِيرُ الْزَمْ»  ََدإِذاَ بَلَ ََ النَّهَدَرُ  َُدمنََ اللَّيْدلُ  ُْدمنُْ مَدَ  ََ ا

اى سدیر (. »261-264، ص 8، ج1491کلیشی، «)السُّفْيََنيَِّ قَدْ خَرجََ َََرْحَلْ لِلَيْنََ ََ لَوْ عَلَى رِجْلِدك 

اند( باش )یعشى از خاناه  هات بششین و چو  پلاسى از پلاسضاى خانه )که روى زمین انداختدر خانه
تاو خقار رساید کاه     بیرو  مرو( و تا شب و روز آرامب دارند؛ تو هم آرا  و ساکت باش، و چو  به

 «. سوى ما کوچ کن اگر چه پاى پیاده باشىدرنگ( بهسفیانى خروج کرده )بى

قیاا    برخی ممکن است به این روایت تمسک کششد و در نتیجه هرگونه قیا  و نضتتی را قق  از
 را ممشوع بدانشد.مشضی و همراهی با آ  تعالیاللهعج  حترت مضدی

 نقد و بررسی:

 جضت ایشکه علی بن ابراهیم به و اقت سدیر شضادت داده، مو ق است.این روایت از نظر سشد به

(. 90، ص0، ج1490خاویی،  «)یحکم بأنه  قۀ من جضۀ شضادة علی بن إبراهیم فی تفسیره بو اقتاه »
و از اصاحاب خااص آناا      السالا  معلایض  ممدوح و محب اها  بیات   امامیمامقانی نیز سدیر را مرحو  

قلقاا و   السالا  معلایض  أّ  سادیرا إماامی ممادوح، محقاوب للّاه تعاالى، محاب  لأها  القیات         »داناد.  می

  (.161، ص19، ج1491مامقانی،...«)قالقا

نادارد و شاام  هماه اعصاار و زمانضاا       اما از نظر دلالت این روایت نیز مانشد روایت قق ، اطلاق
مختص به سدیر است و عمومیت ندارد. بدا  جضت که سادیر از   السلا علیهشود. زیرا این حکم اما نمی

هر آ  ممکن  السالا  علیهای بوده که شخصیت  ابتی نداشته و به تعقیر اما  صادقگونهنظر شخصیت به
سدیر پیچیده شده به هر (. »460، 2، ج1969)کشی، «لو  سدیر عصیدة بک »بود رنگ عوض کشد. 

یعشی از نظر شخصیت احساسی مزاج بود و ممکن بود مواضع ضد و نقیض بگیارد. باا   «. رنگی است
دهد در مواجضه با خواسته شخصیت او را حفظ کشد. لذا به شخص او دستور می السلا علیهاین حکم اما 

اش هرگونه ورود و اقدا  خاودداری کشاد و مالاز  خاناه     قیامضایی که ممکن است صورت بگیرند؛ از
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-ها و مکاا  را شام  همه زما باشد. پس این حکم مختص او بوده و عمومیت و اطلاقی ندارد تا آ  

 ها بدانیم؛ و در نتیجه هر گونه نضتت و قیامی را ممشوع فرض کشیم.

که در خانه بمانشد و از ورود به هرگونه به شیعیا  امر کرده  السالا  علیهد( بر طقق روایتی اما  صادق
 قیامی خودداری کششد. 

ََإِنَّهُ لََ يصُِيبُمُمْ أَمْرٌ تَخصُُّونَ بِدهِ أَبَدداً ََ لَدَ تَدزَالُ الزَّيْدِيَّدةُ لَمُدمْ        ََ الْزَمُوا بُيُوتَمُمْ كُفُّوا أَلْسِنَيَمُمْ»

نشین باشید، هرگز بلایى را نگضدارید و خانهزبا  خود (. » 221، ص2، ج1491کلیشی، «)َقََِهً أَبَدداً 

کشیاد( و طایفاه زیدیاه    رسد )زیرا گمشامید و تقیه میشما نمیکه مخصوص شما )شیعیا ( است به
زنشاد، از  کششد و بر ائمه ما علیضم السلا  طعشه میهمواره سپر بلاى شما باششد )زیرا آنضا تقیه نمی

 «. کششددازند و از شما غفلت میپردفع آنضا میاین رو سلاطین جور به

نشیشی را توصیه کرده؛ برخای ممکان   این روایت نیز مانشد دیگر روایات این دسته سکوت و خانه
ممشاوع   تعاالی اللهعجا   است با تمسک به این روایت هرگونه قیا  و نضتت را قق  از قیا  حترت مضدی

 بدانشد. 

 نقد و بررسی:

ای گوناه ظر سشد مرس  است؛ از نظر دلالت و فقه الحدی  نیز باه این روایت علاوه بر ایشکه از ن
هاا از آ   ها و مکا که شمول و عمومیت ندارد تا بتوا  نضی از قیا  قق  از قیا  را در همه زما است

نتیجه گرفت. یعشی این روایت نیز مانشد روایت قق  مختص به زما  خاصای اسات. زیارا زیدیاه بار      
دانشد در آ  زما  باا بشای امیاه در افتااده     را شعار خودشا  می« بالسیف»ا  اسا  مقانی خود که قی

دانشد. دشمشا  یعشی بشی امیه در صدد مقارزه و دفع آناا   بودند و اقداماتی در این خصوص انجا  می
ای بود که زمیشاه بارای   گونهشا  داشتشد. در آ   رف زمانی شرایط بهآمدند و سعی در نابودیبر می
یارا  کافی برای مقارزه با  لم حاکما  نداشتشد تا دسات باه    السالا  علیهو قیا  آماده نقود و اما نضتت 

کشاد. سادیر   نقا  مای   السالا  علیاه که سدیر از اماا  صاادق  قیا  بزنشد. شاهد بر این مطلب روایتی است
یشکاه باه گلاه    حترت چیزی در پاسم نگفتشد تاا ا کشید آ حترت گفتم چرا قیا  نمیگوید به آ می

گوسفشدی رسیدند؛ حترت با اشاره به تعداد گوسفشدا  گله که در حدود هفده رأ  بود؛ فرمودند: به 
 نشستم .این تعداد یار با اخلاص اگر بود؛ بیکار نمی

، 2، ج1491کلیشای،  «)... ِِيتةٌَ بتَِدَدِ هَذهِِ الْجِداَهِ مَدَ ََُِدتَنِي الَْتُُدودُ    ليِ ََ اللَّهِ يََ َُدِيرُ لَوْ كََنَ» 

هاا شایعه باا اخالاص داشاتم، باراى مان        اى سدیر، اگر من به شماره ایان بزغالاه  (. » 249ص 
 «. نشیشى روا نقودگوشه

دست زد  به قیا  و نضتت در چشین شرایطی مساوی با شکست و قلع و قمع شیعیا  باود. لاذا   
که جامعه شیعه را از گزند فروپاشی حفاظ و   داندو یفه خود می السالا  علیهدر چشین اوضاع و احوال اما 
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هاشا  باششد. بار  دهد آنا  سکوت در پیب گیرند و ملاز  خانهحراست نماید؛ بدین جضت دستور می 
شاا   نشایشی اصاحاب  مقشی بر سکوت و خانه السلا علیههمین اسا  همه روایاتی که از حترت صادق

جضت نضی از قیا  در این دسته از روایات هرگز باه  شوند. بدین نق  شده، به همین مشوال تحلی  می
بخب از طور مطلق نیست تا بتوا  با تمسک بدا  هر گونه قیا  و نضتت رهاییمعشی نضی از قیا  به

  لم و ستم را  ممشوع و مشضی دانست. 

 

 گیرینتیجه .5

 تعاالی اللهعجا   ائمتوا  بار نفای قیاا  ققا  از قیاا  قا      ترین روایاتی که از آنضا میدر این نوشته مضم

استدلال نمود؛ مورد بررسی قرار داده شد و روایات بر سه دسته کلی تقسیم شدند. در نقاد و بررسای   
تاوا  بادانضا اعتمااد و تکیاه     گفته شد که این روایات یا از جضت سشد دچار اشکالشد و در نتیجه نمای 

الات دلالی یادآوری چشاد نکتاه مضام    نمود؛ و یا از نظر فقه الحدی  و دلالت دارای اشکالشد. در اشک
 است:

. با صرف نظر از اشکال سشدی، در مرحله دلالت و فقه الحادی ، باا نگااه تااریخی باه دورا       1
توا  گفت که این روایات نا ر به شرایط خاص و یا نا ر باه شخصایت قیاا     صدور این روایات؛ می

تاوا  از  حم  شوند و بدین جضات نمای  ها کششده بوده که باید بر آ  شرایط و آ  دورا  و آ  ویژگی
طاور  آنضا عمو  و یا اطلاق فضمید تا بتوا  به همه زمانضا و مکانضا تسری داد و به نضای از قیاا  باه   

 مطلق حکم نمود.

قارار   تعاالی اللهعجا   که مخاطاب اماا   های شخصیتی فردی است. برخی از روایات نا ر به ویژگی2
او را از همراهی با نضتت و قیا  نضای نماوده اسات.     تعاالی اللهعج  ها اما گرفته و با توجه به آ  ویژگی

چشین روایاات نتیجاه   را از این تعالیاللهعج  توا  حکم کلی نضی از قیا  قق  از قیا  قائمبدین جضت نمی
 گرفت. 

رین ت. افزو  بر نکات یاد شده و با فرض پذیرش سشد برخی از این روایات؛ اشکال تعارض مضم9
هاست. زیرا بر اسا  مشابع و متو  دیشی اعم از قرآ  کاریم و روایاات، از   که متوجه آ اشکالی است

طرفی جضاد در راه خدا و مقارزه با  لم و ستم مورد تأکید دین اسلا  است و در قارآ  کاریم بادا     
ضام الضای بار    توجه ویژه شده است؛ و از طرف دیگر امر به معروف و نضی از مشکر نیاز از فارایض م  

شمرده شده که ترک و وانضاد  آ  موجب رخشه فساد و تقاهی در جامعه است. بدین جضات روایاات   
یاد شده دال بر نضی از قیا ، با این دسته از آیات و روایات در تعارض خواهشد بود. بدین جضت بارای  

الف با ایان دساته از   ای تحلی  نمود که مخگونهبر طرف نمود  تعارض موجود باید آ  روایات را به
ها گفته شد که آ  روایات نا ر بر شارایط زماانی و   آیات و روایات نقاششد. از این روی در تحلی  آ 

 شود.ها استشقاط نمیطور مطلق از آ مکانی خاصی است و نضی از قیا  به
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. با فرض عد  امکا  حم  این روایات بر شرایط خااص و در نتیجاه عاد  امکاا  بار طارف       4 
د  تعارض موجود بین این روایات با آیات و روایات جضاد و امر به معروف و نضی از مشکر، روایات نمو

 جضت مخالفت با کتاب و سشت قطعی  ناهی از قیا  به

 توا  بر اسا  آنضا حکمی صادر نمودشوند؛ در نتیجه نمیطرح شده و ترتیب ا ر داده نمی

را  تعاالی اللهعجا   توا  همه قیامضای ققا  از قیاا  قاائم   یبشابراین هرگز با تمسک به این روایات، نم
ممشوع و مشضی دانست و جامعه را از آ ار و برکات چشین قیامضایی مانشد انقلاب اسلامی که در صادد  

است؛ مشع و محرو   تعاالی اللهعج  سازی برای  ضور اما  مضدیمشظور زمیشهایجاد تمد  نوین اسلامی به
 نمود.
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Abstract 

In Imamiyyah tradition gatherings, there are traditions that prohibit any 

uprising and movement before the uprising and appearance of Hazrat Mahdi 

(peace be upon him) and consider the raised flag as a manifestation of tyranny 

and the government arising from it as illegitimate. The existence of such 

narrations has caused some people, by adhering to these narrations, to 

consider any uprising and movement as forbidden and prohibited before the 

appearance and condemn them. While these kinds of narrations conflict with 

the general instructions of Islam in encouraging the fight against oppression, 

enjoining good and forbidding evil, etc.; For this reason, it is necessary to 

review and analyze this series of traditions. Based on this, in this article, first 

of all, the traditions that forbade any uprising and revolution in the era of 

occultism were collected and categorized into three general groups, and 

finally, they were analyzed with a descriptive and analytical method and with 

an emphasis on the teachings of Islamic science. have taken; And it has come 

to the conclusion that on the one hand, most of these hadiths have problems in 

terms of the chain of transmission and have a so-called weak chain of 

transmission; And on the other hand, in terms of implication, they either refer 

to a specific period and refer to special historical conditions, or they refer to 

the personality of the rebel who raised the flag of struggle with personal 

motives to achieve his own goals. For this reason, it is never possible to 

conclude from this group of narrations the prohibition of uprising in general 

and in an absolute way, and condemn and prohibit any uprising and movement 

in the age of occultation.  
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